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نگه داشتن 
هرگونه جانور 
زنده در اين 

ساختمان 
ممنوع است

 آقاي  سامان و آقاي گُلبيد از آن اول هم 
با هم كَل كَل داشتند؛ از همان وقتي كه با 
ــايه ي ديوار به ديوار شدند و سر  هم همس
پول شارژ كه آب و برق و گاز مشتركشان 
را شامل مي شد، دعوا داشتند . اما آوردن 

خروس دعوايشان را شديد تر كرد.
ــرار بود كه يك روز آقاي  قضيه از اين ق
ــروس كاكل زري؟! و نوك   ــامان يك خ س
ــاختمان آورد و در پشت بام  حنايي به س
ــونمون  جا داد. مي گفت :«خوبه! وقتو نش

مي ده »
تا يكي دو روز كسي حرفي نداشت، اما 
روز سوم آقاي گلبيد جلوي مرا در راه پله 
ــما مدير  ــت وگفت : «آقا جان مگر ش گرف

اين ساختمون نيستي ؟»
- سلام عرض مي كنم آقاي گلبيد . چرا 

مدير ساختمونم.
ــداي اين  ــر و ص ــس چرا جلوي س - پ

خروس بي محل رو نمي گيرين؟
ــت مرا  ــن تا آمدم حرفي بزنم، دس و م
ــان از پله ها بالا برد و  ــت و كشان كش گرف
ــامان را به صدا  ــگ در خانه ي آقاي س زن
ــامان آمد دم در،   ــي آقاي س در آورد. وقت

ــامان اين  ــت : «آقاي س ــاي گلبيد گف آق
خروس رو خفه مي كنين يا نه؟» 

آقاي سامان نگاهي به قد و بالاي آقاي 
ــه ! آقاي  ــت و گفت :« به ب ــد انداخ گلبي
ــا؟! آقاي»  ــه عجب از اين طرف قُزبيد! چ
ــار داد و  گلبيد دندان هايش را به هم فش

گفت : «گلبيد هستم آقا!»
ــد، هر دو تا تون بيد  -چه فرقي مي كن

دارين ديگه.
ــان را  ــوي كلَ كلشَ ــن كه جل ــراي اي ب
ــامان  ــرم، دخالت كردم و به آقاي س بگي
ــري براي  ــامان لطفاً فك ــاي س گفتم:«آق
ــه مي دونين  ــما ك اين خروس بكنين. ش

ــده در اين  ــتن هرگونه جانور زن نگه داش
ساختمون ممنوعه.» 

ــن و  ــا مي اومدي ــون تنه ــه خودت - اگ
ــوش  ــون رو گ ــاً حرفت ــن حتم مي گفتي
مي كردم. اما چون اين آقاي قُزبيد كنارتون 

هستن، بايد بگم كه متأسفم .
ــت . آقاي گلبيد  اين را گفت و در را بس
داد زد:«نشونت مي دم آقاي سامان»                        

ــه روز بعد، يك  بعد ازظهر باراني  دو س
آقاي سامان را توي راه پله ها ديدم .

- سلام آقاي سامان! 
ــلامي آقا! مگه شما مدير اين  - چه س
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ساختمون نيستي. چرا توي اين ساختمون 
صداي سگ مي آد؟ 
- صداي سگ؟ 

- به! معلومه خبر ندارين.
ــرد در خانه ي  ــرا گرفت و ب ــت م و دس
ــار داد. در كه  ــاي گُلبيد و زنگ را فش آق
ــمالويي  ــگ گنده ي پش ــد، اول س باز ش
ــد و بعد آقاي  ــوب در نمايان ش در چارچ
گلبيد . من كه با ديدن سگ تعجب كرده 
ــما ديگه چرا !  بودم گفتم :" آقاي گُلبيد ش
مگه نمي دونين كه نگه داشتن سگ توي 

ساختمون ممنوعه؟" 
ــاختمون  -تا وقتي خروس توي اين س

باشد، سگ هم هست . 
گفتم :« نه آقاي گلبيد  شما بايد هرچه 
ــگ رو از اين جا ببريد بيرون .  زودتر اين س
ــه هم بيماري زا. توي اين  ــگ هم نجس س

ساختمون ده ها آدم زندگي مي كنند.»
- اگه نخوام ببرم بيرون چي ؟  

در اين لحظه آقاي سامان پايش را بلند 
كرد و گفت :«اگه نبري با همين لگد ...»

ــرد به پارس  ــروع ك ــگه ش كه يكدفعه س
ــامان ترسيد و پريد پشت  كردن. آقاي س
من سنگر گرفت. آقاي گلبيد رو  به سگش 

كرد وگفت :«آروم باش سامان!» 
ــامان  ــم هاي آقاي س با اين حرف، چش
گرد شد. آمد جلو وگفت :« چي ؟ سامان ؟ 
ــم سگشو گذاشته  ديدين آقا؟ ديدين؟ اس

سامان ! ديدين چه قدر توهين مي كنه؟»
ــم شما  - يعني چي آقا؟! مگه فقط اس
ــامان اسم قشنگيه،  سامانه؟ من ديدم س
ــامان. شما اگه  ــتم س ــم سگمو گذاش اس
ناراحتين، اسمتونو عوض كنين و بذارين 

سيمان! 
ــو و در را به هم  ــن را گفت و رفت ت اي
ــامان داد زد : «پس بجنگ تا  ــاي س زد . آق

بجنگيم آقاي قزبيد. »

ــدت  چند روز بعد، يك روز درخانه ام به ش
به صدا در آمد. در را باز كردم. آقاي گلبيد 
ــره اش خبر از واقعه اي ناگوار  را ديدم. چه

مي داد.
-سلام آقاي گلبيد ! 

-چه سلامي چه عليكي؟ ! تو كه مديريت 
نداري، خب سمت رو تحويل آدمش بده .

- چي  شده آقا ؟! 
- مي خواستين چي  بشه؟ باغچه ي مثه 

دسته گُلم خراب شد.
- براي چي ؟ 

ــرف بيارين  - يعني چي براي چي ؟ تش
خودتون ببينين .

ــيد پاي پنجره . بيرون را نگاه  و مرا كش
ــكم زد . يك شتر مرغ  كردم . يكدفعه خش
ــاختمان  گنده توي محوطه ي بيروني س
ــد. آقاي  ــودش مي چري ــت براي خ داش
ــته بود و  ــامان هم روي صندلي نشس س
ــوت مي زد . سريع خودم  براي شتر مرغ س

را به آقاي سامان رساندم.
- آقاي سامان زود اين بازي ها رو جمع 

كنين .
ــر . منظورتون رو  ــاي مدي ــلام آق -  س

نمي فهمم . من اهل بازي نيستم .
- خودتونو به اون راه نزنين . شما و آقاي 
گلبيد آرامش ساكنين رو به هم زدين. زود 

بساط اين جك و جونورا رو جمع كنين!
ــتر مرغ كه خوبه . مشكلي  - اي آقا ... ش
ــر،  ــوون آروم ، بدون درد س ــداره . يه حي ن
ــت و پوست و تخمش هم مورد  تازه گوش

استفاده قرار مي گيره .

بعد رو به شتر مرغ كرد و داد زد :«آهاي 
قزبيدٍ! بيا به عمو سلام بده!» 

با اين حرف ، آقاي گلبيد داد زد:«ديدين 
ــاي مدير، اين آقا داره لجبازي مي كنه .  آق

اسم منو گذاشته روي شتر مرغش.» 

گفتم: «شلوغش نكن آقا ! اسم شما كه 
گلبيده.» 

ــون بيد  - چه فرقي مي كنه، هر دو تا ش
دارن .

ــماره ي  ــن همراهم را در آوردم و ش تلف
110 را گرفتم. 

ــردن آقاي  ــاعتي از ب ــه س هنوز دو س
ــگ و شتر مرغ  ــامان و آقاي گلبيد و س س
نگذشته بود تازه مي خواستم مزه آرامش 
را بچشم كه دوباره زنگ در خانه ام به صدا 
ــام  ــد . در را كه باز كردم، خانم آرش درآم
ــاكن اين  را ديدم كه از دو هفته پيش س

ساختمان شده بود.
ــد حد اقل يه  ــلام آقا ! خوب ش -اوه! س
مرد اين موقع روز توي اين ساختمون پيدا 
مي شه . راستش مزاحمتون شدم كه بگم 
ــت بوم گير كرده. نمي تونم  پسرم روي پش

بيارمش پايين . مي شه كمكم كنين؟ 
- چي پسرتون گير كرده ؟ خانوم مگه عقل 
از سرتون پريده ؟ براي چي پسرتونو بردين 
اون بالا؟! مگه نمي دونين پشت  بوم حفاظ 
ــدم راه پله ها را گرفتم  رفتم  ــداره. و پري ن
ــت بام را نگاه انداختم،  بالا . اما هر چي پش

پسري نديدم .
ــري نيس. نكنه  ــا كه پس  خانم اين ج

افتاده؟
ــت جعبه ها را نگاه كرد و با  - خانم پش

لبخند گفت: «نه! پسرم اين جاست .»
ــت جعبه هارا نگاه  ــم كنارش و پش رفت
ــكم زد. دست و پايم  كردم . يكدفعه خش
ــروع كرد به لرزيدن . يك مار چهار پنج  ش
ــت جعبه ها دراز كشيده بود و با  متري پش
ــتناكش، به من زل زده  ــم هاي وحش چش
ــام گفت : «نترسين ! پسرم  بود. خانم آرش
ــنگين  بي خطره. فقط الان غذا خورده، س
شده، نمي تونه حركت كنه . شما كمكش 

كنين تا برگرده خونه.»
ــل از اين كه  من حرفي بزنم، ادامه  و قب
داد :«راستي شما نمي دونين اين خروسي 
كه اين جا به اين جعبه ها بسته شده بود، 
ــرم از صاحبش  ــود؟ مي خوام ب مال كي ب

عذر خواهي كنم!»


